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زمین خوانی

توسعه پایدار در سایه علم
دیپلماسی چگونه می تواند موتور محرک کشور شود

دو موضوع ویژه، دیپلماسی برای پیشبرد کار علمی در سراسر جهان و علم، 
فناوری و نوآوری برای پیشــرفت در توســعه پایدار در حال حاضر در دنیا 
وجود دارد  که هر دو موضوع برای به حداکثر رســاندن پتانسیل علم برای پیشبرد 
دیپلماسی ضروری هستند. در دهه گذشته، گزارشی در چارچوب تحلیل سه بخشی، 
دیپلماسی علمی را برجسته کرد: «علم در دیپلماسی»، «دیپلماسی برای علم»  و 
«علم برای دیپلماســی». در این یادداشــت هدف این اســت بخش اول و سوم را 
ترکیــب کنیم تا جایــی برای مقوله جدیــدی تحت عنوان «جهــش علم از روی 
دیپلماســی» (یعنی عبور از موانع دیپلماتیک با رویکرد علمی) مطرح شود  که در 
حقیقت به بحث علم برای توسعه پایدار مرتبط است. ماهیت این مقوله آن است 
کــه علم همراه با فناوری های نوین برگرفته از آن، می تواند مســیرهای جدیدی را 
برای رفع مشــکلات ملی، منطقه ای و جهانی کــه دغدغه های زیادی در مورد آن 

وجود دارد و حل آن برای سیاست مداران و دیپلمات ها دشوار است، ایجاد کند.
معمولا رویکرد کشــورها  در قبال اســتفاده از فناوری هــای نوین در روندهای 
دیپلماتیک متفاوت اســت. کشورهای پیشــرفته و مقامات آنها  با استفاده از علم 
و فنــاوری بــرای حمایت از نوآوری و توســعه اقتصادی، به دنبال سیاســت ها و 
سرمایه گذاری های مناسب برای ارتقای قابلیت های علم، فناوری و نوآوری هستند 
تا جوامع خود را نوآورتر، رقابتی تر و در نتیجه امن تر و شکوفاتر کنند. برای انجام این 
کار، آنها می دانند که دانشمندان و مهندسان شان باید با رهبران سیاسی همکاری 
کننــد. بنابراین  همکاری هــای علمی بین المللــی ابزار مفیدی برای کشــورهای 

توسعه یافته در پیشبرد اهداف دیپلماتیک است.
مؤسسات علمی پژوهشی کشورهای توسعه یافته  اذعان دارند که پیشرفت علم 
و فناوری کاملا جهانی و فرامرزی  شده است و بسیاری از کشورها سرمایه گذاری های 
درخور توجهی در این زمینه انجام می دهند که منجر به پیشــرفت چشــمگیر در 
توانایی های آنها شــده است؛ در حالی که حتی حمایت مالی دولتی آنها محدودتر 
می شــود. مؤسسات علمی این کشــورها بیشــتر بر حصول اطمینان از دسترسی 
دانشــمندان به بهترین امکانات و محیط های تحقیقاتــی منحصر به فرد در نقاط 
مختلفی از جهان مســتقر شــده اند. به عنوان مثال کمیته سیاست فیزیک انجمن 
فیزیک ایالات متحده، مســائل بین المللی را در اولویت اول در برنامه اســتراتژیک 
فعلی خود قرار داده است. این کمیته از مجموعه ای از گفت وگوها با فیزیک دانان 
برجســته در مورد مســائل مربوط به ایجاد همکاری های بین المللی در این زمینه 
حمایــت می کند  که این موضــوع می توانــد  ســرلوحه کار انجمن های مختلف 
علمی در داخل کشــور قرار گیرد. گزارش شــده حتی دانشــمندان برجســته  ای 
مانند برندگان جایزه نوبل نیز  جلســاتی را ســازماندهی کرده اند که بر چالش های 
همکاری بین المللی در فیزیک تمرکز دارد. این تأکید مجدد بر همکاری بین المللی 
در ســایر زمینه های علمی در دنیا نیز صورت می گیــرد. نتیجه این روندها - آنچه 
کشــورها و جامعه علمی روی آن تمرکز می کنند  - نقش دیپلماسی را در پیشبرد 
همکاری های علمی بین المللی مهم تر می کند. از طریق تســهیل و مذاکره بر سر 
قراردادهای بین المللی نوآورانه، با تأمین بودجه بیشتر برای دانشمندان و فعالیت 
در سازمان های بین المللی پیشرو و همچنین تأمین بودجه مناسب برای همکاری 
با دانشمندان سایر کشــورها، مقدمات دستیابی به این اهداف محقق خواهد شد. 
باید پذیرفت که به حداکثر رســاندن نقش دیپلماسی پیشبرد علم، نیازمند تلاش 
بیشتری در پیشــرفت علم دیپلماسی است. با عطف به توســعه پایدار و رویکرد 
ســازمان ملل متحد در خیلی از کشورها، تقویت رابطه علم و سیاست، به دستور 
کار برنامه ها تبدیل شــده است. در این زمینه، برخی کشورهای عضو سازمان ملل 
اهداف توســعه پایدار را برای هدایت جهان در ســال های اخیر تصویب کردند که 
علم، فناوری و نوآوری برای پیشــرفت در هر یک از این اهداف حیاتی است. علم 
می تواند به طرق مختلف از جمله شناســایی چالش ها، مشاوره در مورد اقداماتی 
که می توانند تفاوت ایجاد کنند و همچنین شناسایی شاخص هایی برای نظارت بر 
پیشرفت و جســت وجوی راه حل های نوآورانه، کمک کند. مهم ترین حمایت های 
علــوم، تکنولوژی و نوآوری می تواند از راه  حل های ابتکاری که به رفع مشــکلات 

سیاسی اساسی منجر می شود، از طریق «دیپلماسی جهش علمی» کمک کند.
برای سرعت بخشــیدن به این پیشرفت های علمی و فناوری جدید، دیپلماسی 
علمــی و همکاری علمی بین المللی برای کمک به همه کشــورها در زمینه های 
مختلف علم و تکنولوژی مورد نیاز اســت. با انجام این کار  می توان برای حمایت 
از توســعه جوامع مبتنی بر دانش و نوآورانه به اندازه پیشرفت های کوتاه مدت نیز 
ارزش قائل بود. جوامع علمی باید دســتور کارهای تدوین و ارائه شــده را به عنوان 
فرصتی عالی برای تقویت رابطه علم و سیاســت به نفع همه آحاد مردم ببینند. 
یک فرصت پژوهشی و ابتکار مناسب دیگر برای جوامع علمی، تهیه مجموعه ای 
از گزارش های مرتبط با توســعه پایدار اســت. اینها کمک های مهمی هستند که 
رابطه علم و سیاســت، دیدگاه یکپارچه، پیوندهای مربوطه و مسائل بین بخشی را 
برجسته می کنند. در حین اجرا، ابتکاراتی نیز به انجام خواهد رسید  که قطعا مؤثر 
خواهد افتاد. می توان برای تحقیقات مربوطه، دوره های چهار ســاله و با تمرکز بر 
موضوعات خاص تعریف کرد، ســه گزارش ســالانه و سپس یک گزارش جامع در 
ســال آخر ارائه کرد  که البته در طول فعالیــت گزارش های کوتاه مدت دوره ای نیز 
می تواند ارائه شود. در این اثنا، کارکنان حرفه ای و فعال سازمان می توانند به دنبال 
نظرات جامعه علمی در مورد مسائل نوظهور باشند. فرصت دیگر برای مشارکت 
جامعه علمی، مکانیسم تسهیل فناوری است که باید دستور کار آن ایجاد شود. باید 
گروهی از نمایندگان جوامع علمی و مدنی تشــکیل و برای همکاری با سازمان ها 
و نهادهای بین المللی چندجانبه فعال باشــند و در مورد نقش علوم، تکنولوژی و 

نوآوری برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار همکاری کنند.
قطعا سؤالات زیادی در این زمینه مطرح است که گروه تشکیل شده از جامعه 

علمی باید پاسخ گوی آن باشد؛ ازجمله:
- فرصت ها و چالش های اصلی در ســطوح خط مشی سازمانی و فردی برای 
به حداکثر رساندن سهم علوم، تکنولوژی و نوآوری در دستیابی به اهداف توسعه 

پایدار چیست؟
- همچنین عناصر کلیدی که کشــور و ســازمان های بین المللی ممکن است 
در تدوین برنامه های اقدام  یا نقشــه های راه برای علوم، تکنولوژی و نوآوری برای 

اهداف توسعه پایدار نیاز داشته باشند، کدام اند؟
گزارشــی هایی ارائه شده اســت که اهمیت  تحقیقات در آموزش در این زمینه 
را نشــان می دهد و بیان می کند کــه چگونه ســرمایه گذاری در آموزش در همه 
سطوح می تواند برای بسیاری از موارد، از جمله رشد اقتصادی، تغییرات آب و هوا و 
سلامت  مزایایی به همراه داشته باشد. اگر کشور به مسیر فعلی با سهم فزاینده ای 
از جمعیتی که به ســطوح آموزشی متوســطه و عالی دست می یابند ادامه دهد، 
دانشمندان بیشتری تربیت خواهد کرد  که منافع آن غیرقابل اغماض است. این به 
نوبه خود انقلاب علمی و فناوری را پیش خواهد برد و منافع بی شــماری را برای 

کشور به همراه خواهد داشت  که می تواند میراث ما برای نسل های آینده باشد.

زلزله در مهار مقررات
۲۵ سال پس از زلزله ۱۷ آگوست ۱۹۹۹ ایزمیت ترکیه

یک ســال و نیم پس از زلزله های ششــم فوریــه ۲۰۲۳ قهرمان مرش 
ترکیه به بیســت وپنجمین سالروز زمین لرزه ۱۷ آگوست ۱۹۹۹ ایزمیت 
رســیدیم. این زمین لرزه که یکی از بزرگ ترین سوانح در سطح بین المللی در 
پایان ســده بیســتم بود، در ۲۶ مرداد ۱۳۷۸ با بــزرگای ۷٫۴ موجب ویرانی 
گسترده در سراسر شمال غربی ترکیه، به ویژه در استان کوجایلی و کشته شدن 
حدود ۱۷ هزار نفر و بی خانمان شدن بیش از ۲۷۰ هزار نفر شد. پیامدهای این 
فاجعه گسترده بود. بازســازی درخور توجهی در مناطق آسیب دیده، به ویژه 
گلجــوک که در کانون زلزله قرار داشــت، انجام شــد؛ بــه نحوی که ریخت 
شهرســازی را به طور کامل عوض کــرد. بلافاصله پــس از زلزله، عملیات 
جست وجو، نجات و امداد  آغاز شد. دولت ترکیه به دلیل قابلیت های ناکافی 
واکنش در سوانح و زیرســاخت های ضعیف با چالش های مختلفی مواجه 
شــد. به دلیل بحران اقتصــادی ترکیه، کمک های بین المللی از کشــورها و 
ســازمان های مختلف برای کمــک به عملیات جســت وجو و نجات و ارائه 

کمک های بشردوستانه سرازیر شد.
اولین گام در روند بازســازی شــامل پاک ســازی آوار از ســاختمان های 
فروریخته بود. انجام این کار حدود سه ماه طول کشید. در این دوره، بازرسان 
ارزیابی هایی را برای ارزیابی شــرایط خاک و یکپارچگی ساختمان در مناطق 
آســیب دیده انجام دادند. این برای تعیین مناطق امن برای ساخت وسازهای 
آینده بســیار مهم بود. یکی از درس های کلیدی زلزلــه اهمیت برنامه ریزی 
صحیح کاربری اراضی بود. قبل از زلزله، ســاختمان های زیادی در مناطقی 
با شرایط خاکی نامناســب در نزدیکی دریا یا با خشک کردن تالاب ها ساخته 
شــده بود. ارزیابی های پس از زلزله منجر به یک پیکربندی مجدد اساســی 
در برنامه ریزی شــهری شــد. پس از این زلزله بود کــه مراحل ذیل در ترکیه 
برای توســعه شهری الزامی شد: بازرسان شروع به انجام آزمایش های خاک 
برای شناسایی مناطق مناسب برای توسعه مسکونی و تجاری کردند. مناطق 
نزدیک تر بــه دریا برای فعالیت های اقتصادی تعیین می شــدند، درحالی که 
مناطق مســکونی را به داخل خشــکی منتقل می کردند که شــرایط زمینی 

پایدارتر بود.
دولــت ترکیــه اعمال آیین نامه زلزلــه را به صورت ســخت گیرانه تری با 
هدف افزایش تاب آوری ســازه در برابر زلزله های آینــده اعمال کرد. در این 
راســتا مقررات جدید مقــرر می کند که تمام ساخت وســازهای جدید باید از 
اســتانداردهای خاصی پیروی کنند که برای مقاومــت در برابر زلزله های تا 
بزرگای بیش از هفت طراحی شده اند. سازندگان ملزم به استفاده از سیمان 
قوی تر و آرماتورهای فولادی ضخیم تر در ساخت وساز بودند. ساختمان ها به 
حداکثر ارتفاع ۳٫۵ طبقه برای کاهش خطرات مرتبط با سازه های بلندتر در 

طول رویدادهای لرزه ای محدود شده بودند.
تلاش های بازســازی با منابع ملی و کمک های بین المللی تقویت شــد. 
بانــک جهانی با جمع آوری بین ســه تا چهار میلیــارد دلار برای تلاش های 
بازســازی، نقش مهمی ایفا کرد. بــرای حمایت از خانواده هایــی که بر اثر 
زلزله معیشــت خود را از دســت داده بودند، برنامه کمک نقدی ایجاد شد. 
برای ترویج شــیوه های ساخت وســاز ایمن تر، سیســتم بیمه زلزله اجرا شد. 
این سیستم با ارائه مشــوق های مالی، صاحبان خانه را به سرمایه گذاری در 
سازه های مقاوم ترغیب می کرد. هدف از این برنامه کاهش هزینه های مرتبط 

با خسارات ناشی از زلزله های آینده بود.
پــس از زلزله ۱۹۹۹ ســاکنان محلی در فرایندهــای تصمیم گیری درباره 
طراحی مسکن شــرکت کردند. ابتکارات جامعه محور به ساکنان این امکان 
را می دهد که خانه ها را مطابق با نیازهای خود بازســازی کنند و در عین حال 
اســتانداردهای ایمنــی را رعایت کننــد. در برخی موارد، مدل های مســکن 
تعاونــی به عنــوان راه حل های مؤثر ظاهر شــدند. ســاکنان تعاونی هایی را 
تشــکیل دادند که آنها را قادر کرد به طور جمعــی خانه ها را طراحی کنند 
و بســازند. این تعاونی ها گزینه های مسکن مقرون به صرفه را فراهم کردند و 

در عین حال روابط اجتماعی را بین بازماندگان تقویت کردند.
تا سال ۲۰۰۴، تقریبا هشت هزارو ۲۰۰ ساختمان جدید تنها در گلچوک 
ســاخته شــد. جمعیت گلچوک پس از بازســازی تقریبا دو برابر شد زیرا 
به دلیل زیرســاخت های بهبود یافته به منطقه ای جذاب برای ســاکنان 
جدید تبدیل شــد. تجربه به دست آمده از بازسازی پس از زلزله مرمره در 
سال ۱۹۹۹، راهبردهای مدیریت سوانح بعدی در ترکیه را مشخص کرد. 
تأکید بر اجرای دقیق قوانین ساختمانی همچنان حیاتی است. مشارکت 
جامعه برای اطمینان از اینکه بازسازی نیازهای محلی را برآورده می کند، 

ضروری است.
در ســال ۱۹۹۹ دولت بلت اجویت با افزایش محبوبیت پس از دستگیری 
عبداالله اوجالان، رهبر حزب کارگران کردســتان (PKK) در اوایل همان سال 
تقویت شده بود. با این حال، اکثریت مطلق را به دست نیاورد. حزب فضیلت 
(FP) که در انتخابات قبلی موفقیت خوبی یافته بود، با افت درخور توجهی 
مواجه شــد و ۴۷ کرسی را از دست داد و با حدود ۱۶ درصد آرا به رتبه سوم 
ســقوط کرد. حزب مــام وطن (ANAP) و حزب راه راســتین (DYP) نیز به 
ترتیب تنها ۱۳ و ۱۲ درصد را به دســت آوردند. ترکیه با مشــکلات اقتصادی 
شــدیدی مواجه بود که مشــخصه آن نــرخ تورم بــالا و نارضایتی عمومی 
از فســاد بــود. درگیری ها بــا پ ک ک همچنان چالش های مهمــی را برای 
سیاســت های امنیت ملی ایجاد می کرد. با وجــود این موانع، دولت اجویت 
تا حدودی ثبات را از طریق حکومت ائتلافی مدیریت کرد تا اینکه اســتعفای 
زودهنگام منجر به برگزاری انتخابات زودهنگام در ســال ۲۰۰۲ شد. در سال 
۱۹۹۹ زلزله در ترکیه در کشور که با بی ثباتی سیاسی، چالش های اقتصادی و 
نگرانی های حقوق بشری معرفی می شد، رخ داد و به این ترتیب گرفتاری های 
دولت در پی رخداد زمین لرزه و با بروز زلزله افزایش یافت. زلزله سال ۱۹۹۹ 
پیامدهای اقتصادی عمیقی برای ترکیه داشت. این زمین لرزه خسارات زیادی 
به زیرســاخت ها و ســاختمان ها وارد کرد که منجر به خسارات مالی درخور  
توجهی شد. خسارات مستقیم اقتصادی ناشی از زلزله ۱۹۹۹ حدود ۱۳ تا ۱۵ 
میلیارد دلار تخمین زده شد. زمانی که هزینه های غیرمستقیم مانند بهره وری 
از دست رفته و اثرات اقتصادی بلندمدت را در نظر می گیریم، برآوردها حاکی 
از آن است که مجموع زیان های اقتصادی می تواند حدود بیش از ۲۰ میلیارد 
دلار بــرآورد شــود. بلافاصله پس از آن، تخمین زده شــد که تولید ناخالص 
داخلی ترکیه به دلیل از بین رفتن ظرفیت صنعتی و زیرساخت ها، تقریبا ۳٫۳ 
درصد کاهش یافته است. تلاش های بازسازی منجر به بازگشت مجدد رشد 
تولید ناخالص داخلی در ســال های بعدی شد. به عنوان مثال، ترکیه در سال 
۲۰۰۰ نرخ رشدی در حدود ۶٫۸ درصد را تجربه کرد، زیرا تلاش های بازسازی 

باعث تحریک فعالیت های اقتصادی شد.
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 نخست برای ما از ســیدحمیدرضا مهاجرانی بگویید. از کجای این سرزمین زیبا   �
آمده اید، چه خوانده اید و چه می کنید و چه شد که مترجم شدید؟

اهل اراک هســتم؛ در یکم فروردین سال ۱۳۴۴. به برکت دستان پرتوان و سرشار 
از مهر آباج ســکینه به دنیا آمدم و چشم به اراک زیبا که قطعه ای از بهشت است، 
گشودم. اســتانم مرکز. روزگارم بد نیست. پیشــه ام ترجمه است، می نوازم کلمات. 
من به خود می بالم که تمدن دارم. بازار سرپوشــیده شــهرم سرشــار از عطر عشق 
و عرفان اســت؛ حلب گرش حســام الدین، آهنگرش کاوه، کفش گرش بِشــر  حافی، 
حلاجش حســین بن منصور، عطارش فریدالدین، خمّارش خیام، بزازش ابن ســیرین 
و کتاب فروشــش ابن رشد است. روستایم «مهاجران» اســت با زنان و مردانی انس 
و الفــت یافته به چپق و چشــمه و چارقد. وضویم را در مهاجــران کمر با آب پر از 
ماهی ها و لاک پشت های طلایی گَهَرهای روان در سینه سبز چمن های چَما می گیرم. 
مهر من تربت پاک مقام آقا نور اســت و سجاده ام فرش ساروق و سجده گاهم مقام 
حضرت سلطان العلما. من اذانم را بر گلدسته های شاهزاده محمد عابد می خوانم و 
جانمازم را با گل های یاس دشت «سه لاله» عطرآگین می کنم. دست  و دل شکسته ام 
را «آلکســاندر مدّتیان» درمان می کند و پاپوش هایم را «موسیو عیسائیان» می سازد. 
امامزاده آمنه خاتون گوشه دنج من است که به  وقت دلتنگی، قلبم را به آنجا می برم 
و با شــمعی که از پیه های آشــتیان برآمده، روشــن می کنم و آرامش می گیرم. هر 
زمان اندوهی ســر می رســد خودم را برمی دارم و در کوچه باغ های محله زادگاهم 
تک درختی و گذر و خوان های بازار اراک گم می کنم. گوش هایم را که زنگ زده است 
به بازار مسگرها می برم تا آبکاری اش کنند. گاهی هم به باغ های راه آهن سر می زنم 
و باغبان هــا بــا زنبیلی پر از انگور، انار، آلبالو، ســیب و زردآلو که با برگ های تازه مو 
روی شان را پوشانده اند، من را بدرقه می کنند. با کسی حساب وکتابی ندارم ولی گاهی 
به آرامگاه پدر علم حساب که در تفرش آرمیده سر می زنم. اهل اراکم ولی شهر من 
گم  شده است. شهر آفتاب من مثل قطب منجمد شده است. پایتخت مشاهیر مرکز 
آلات ســنگین و آلوده شده است. من همه اینهایی که گفتم نیستم اما همه اینهایی 
که گفتم هستی و حیات من اند. داشت یادم می رفت... . کمی مترجمم. چند مدرک 
دانشگاهی هم دارم در رشــته زبان و ادبیات عرب؛ یک لیسانس، یک فوق لیسانس 
و یک دکترای شکســته و بســته. فعلا همه را در کنج کتابخانه کوچکم در قفسه ای 
گذاشته ام. شــاید روزی دیواری پیدا کنم و آنها را بر سینه اش بیاویزم. دیوارهایی که 
به من می گویند: «ما همیشه باروهایی برای زندان نیستیم. به یاد بیاور دیواری را که 
تخته ســیاهی بر ســینه اش آویخته بود و بر پهنه اش بابا آب می داد». آیا مدارک من 
شایستگی همنشــینی با آن تخته سیاه را دارد؟ نمی دانم... از مرحله ابتدایی تا پایان 
دبیرســتان و اخذ دیپلم تجربی و فوق دیپلم آموزش ابتدایی در اراک و روســتاهای 
ملایر بودم که به شــغل عزیز و تکرار ناپذیر معلمی ابتدایی اشتغال داشتم. در سال 
۱۳۶۴ هم در رشــته زبان و ادبیات عرب دانشگاه جندی شاپور اهواز ثبت نام کردم و 
تا ســال ۱۳۶۷ که موفق به اخذ لیسانس شدم، در اهواز مینو سرشت اقامت داشتم. 
پــس  از آن هم تحصیلاتم را در مقطع فوق لیســانس و بعــد از آن در تهران ادامه 
دادم و به عنوان اســتاد دانشگاه مشغول فعالیت شدم. مدتی را به عنوان کارشناس 
فرهنگی به کشــور قطر رفتم و ضمن نگاشتن سلســله مقالاتی در معرفی شعرای 
معاصر ایران زمین با عنوان «فی رحاب الشــعر الفارسی المعاصر»  از نیما تا بعد در 
روزنامه الوطن و نوشتن مجموعه قصه های مثنوی تحت عنوان «فی رحاب قصص 
المثنوی» در روزنامه الشــرق فعالیت می کردم و ضمن آن به تدریس زبان فارســی 

برای غیرفارسی زبانان هم همت گماشتم.
 کتاب هایی که شما ترجمه کرده اید، از زبان عربی یا دقیق تر بگویم ادبیات عربی   �

اســت. جهان عرب زبان هم پهنه گسترده ای اســت. برای ما کمی از جهان ادبیات 
عرب بگوییــد و تحولات آن. اگر بخواهید ادبیات داســتانی عرب زبان را با ادبیات 

داستانی فارسی زبانان مقایسه کنید، شباهت ها و تفاوت هایشان در چیست؟
دقیقا همین اســت. عرصه ای گسترده و بس چشم نواز. 
اگــر بخواهم آن را در قالب یک تشــبیه عرضــه کنم، باید 
بگویــم باغی اســت مصفــا و بی انتهــا که هرچــه در آن 
پیش تــر می رویم، به میوه هــای شــیرین تر و لب گزان تر از 
درخــت پیشــینش برمی خوریم که واقعــا مدهوش کننده 
اســت. اهمیتی که امروزه جهان عرب به ادبیات داستانی 
خود می دهد، واقعا شایســته تقدیر اســت و بــا اقدامات 
مختلفی که انجام داده اند، ازجمله بوکر عربی هر سال به 
آن رونق افزایی بیشــتری می دهند و بزرگانی مانند واسینی 
الاعرج، امین  معلوف، یوسف  زیدان و بسیاری دیگر با تلاشی 
خســتگی ناپذیر هرســاله اثری نویــن و خواندنی تر از رمان 
قبلی شان به بازار عرضه می کنند. این را هم اضافه کنم که 
یکی از دلایل رشد این گونه شریف از ادبیات در جهان عرب 
این اســت که سران و سلطه بر آن نظارت و تسلطی ندارند 

و در یک  کلام به نویسندگان شــان دستور نمی دهند چه بنویسند و چه ننویسند. اما 
درباره مشــابهت هایی که بین ادبیات داستانی ایران و جهان عرب وجود دارد، باید 
عرض کنم که پاسخ به این سؤال خود مقاله ای جداگانه می طلبد که درصدد نوشتن 
آنم اما به  قصد اشــاره و ایجاز و نه تفصیل بــرای نزدیک کردن ذهن خوانندگان به 
نمونه ای از این مشــابهت ها کافی است به داســتان «گاو» اثر غلامحسین ساعدی 
و رمان «خاک طلا» اثر ابراهیم الکَونی از نویســندگان نامدار لیبی اشاره کنم که این 
دو داســتان چقدر از حیث موضوع و محتوا و پیام به هم نزدیک اند. در داستان گاو، 
مش  حســن و گاوش را داریم و در خاک طلا «اُخَیِّد» صحرانشــین و شتر نژاده اش 
را. این رمان را ترجمه و در نشــر وزین روزنه چاپ کرده ام. درباره بندی قلعه بیداد 
هم که از ســوی دکتر یوسف زیدان نوشته  شــده، باید عرض کنم ماجرای داستان 
تمامش در ایران بوده و سرشــار از بوی فرهنگ و تمدن این سرزمین است تا جایی 
که نسخه اصلی در چندین و چند جا حاوی عبارات و جملات پارسی است. درباره 
رمان «حرافیش» اثر نجیب محفوظ هم باید عرض کنم که سرشار از فرهنگ تصوف 
و ارزش میراث صوفیه ایران است تا جایی که مطلع این رمان با این بیت از حضرت 
حافظ شــیرازی آغاز می شــود که فرمود: ای فروغ ماه حسن ار روی رخشان شما/ 

آب  روی خوبی از چاه زنخدان شما.
 از کتاب هایــی که ترجمه کرده اید، بگویید و از نویســندگان نامــوری که با آنها   �

همکاری دارید.
همان طور که در مقدمه هم اشاره فرمودید، من بالغ  بر ۳۴ رمان را ترجمه کرده ام 
که از این میزان ۲۷ عنوانش تاکنون چاپ  شده. با قریب به  اتفاق نویسندگان شان در 
ارتباطم، چون برای ترجمه چنین چیزی از ضروریات محســوب می شود. چه بسا به 
جمله یا اصطلاح یا حتی یک اشتباه تاکتیکی در متن اصلی برسم که نیاز به توضیح 
خود نویســنده دارد و من طی ارتباطاتی که بــا آنها می گیرم، در این زمینه صحبت 
می کنم. بر خیلی از ترجمه هایم مقدمه هم نوشته اند. این را هم اضافه کنم که آنها 
درباره ترجمه آثارشان با توجه به موقعیتی که در سطح جهان عرب و خاورمیانه و 
حتی بین المللی دارند، خیلی حساس اند که کتاب شان بهنجار ترجمه شود، بنابراین 
در خیلی از موارد از من می خواهند نسخه پی دی اف ترجمه را قبل از چاپ برایشان 
ارســال کنم و بعد از آنکه آن را به یکی از کارشناسان فارسی دان مورد اعتماد خود 
تحویل دادند و از آن نظر مطمئن شــدند، آن  وقت مقدمه های خود را برایم ارسال 
می کنند. در این زمینه ذکر این نکته هم شــاید خالی از لطف نباشــد که وقتی من 
نســخه پی دی اف ترجمه رمان عزازیل را برای دکتر یوســف زیدان فرستادم، ایشان 
آن را به خانم دکتر ریم  ابوالخیر که از اســتادان زبان فارسی دانشگاه عین الشمس 
قاهره و شــاگرد دکتر شیرین عبدالنعیم حسنین هســتند، ارسال کرد و وقتی آن دو 
استاد بزرگوار آن را خواندند، برای ایشان پیام فرستادند که مترجم بسیار خوب عمل 
کرده به ویژه آنکه این رمان و ســبک نگارش شما طوری است که حتی در مواردی 
فهمش برای عرب زبانان هم ساده نیست ولی ایشان به خوبی از عهده برآمده اند و 

خود خانم دکتر ریم ابوالخیر در نشســتی که در شهر کتاب برگزار شد، در قالب یک 
ســخنرانی به شکل آنلاین به این موضوع تصریح کردند و الان روابط من و دکتر به 
شکلی است که ایشان هر وقت یک رمان درباره شخصیت های تاریخی می نویسند، 
پیش از آنکه آن را در مصر چاپ کنند، یک نسخه برای من می فرستد و ترجمه اش 
می کنم، آن  وقت هر دو هم زمان نسخه فارسی و عربی را با هم عرضه می کنیم. این 
موضوع هم درباره رمان ابن نفیس و نســخه نویس صدق می کند که هم زمان ارائه 
شدند و هم درباره رمان حصید که منتظریم نسخه عربی در مصر به چاپخانه سپرده 
شــود و ما نسخه فارسی را که هم اکنون ترجمه اش به پایان رسیده، چاپ کنیم. در 
یک  کلام برقراری ارتباط پیش از ترجمه با نویسنده هم از نظر اخلاقی یک امر واجب 
اســت و هم می توان کار را بسیار دقیق و درست انجام داد. 
ضمن آنکه پس از ترجمه درباره اطلاع رســانی در نشریات، 
روزنامه ها و فضای مجازی کشورهای عربی و حتی اروپایی، 

نظیر فرانسه و اسپانیا، هم اقدام کرده و می کنند.
 بــرای  ما  از جایزه هــا و افتخاراتی کــه می دانم ملی و   �

بین المللی بوده، بگویید.
جوایــزی که من به آنها نایل شــده ام، تاکنون هیچ کدام 
داخلــی نبوده، فقط اینکه دو ســال پیــش (۱۴۰۱) ترجمه 
«دروازه خورشــید» اثر الیاس خوری که آن را در انتشارات 
روزنه چاپ کرده بودم، کاندیدای جایزه کتاب ســال شــد و 
بــه مرحله فینال هم رســید و حتــی در فضاهای مجازی 
خودشــان هم اطلاع رســانی کردنــد ولــی در دقیقه ۹۰ 
نمی  دانم چرا و به چه علت کنارش گذاشتند و اطلاع دادند 
پارامتر ترجمه ادبیات داســتانی را کلا حــذف کرده ایم. در 
عرصه جوایز خارجی باید به جایزه مترجم برتر خاورمیانه در ســال ۲۰۲۳ از سوی 
بیت الحکمه عراق اشاره  کنم و نیز جایزه دهمین جشنواره فرهنگی بابِل، عراق، در 
ســال ۲۰۲۱. به تازگی هم از سوی دانشگاه قســنطینه الجزایر به عنوان سخنران در 
جشــنواره ادبیات الجزایر دعوت شده ام که البته عضو کمیته علمی آن سمینار هم 
هســتم. البته این را هم عرض کنم که من نه توقع جایزه دارم و نه دنبالش هستم 
چون اگر ذهن یک مترجم به جایزه مشغول شود و تمام تلاشش این باشد که به آن 
برسد وقتی به آن دست نیافت به نوعی دچار دلسردی می شود و چه بسا کار را رها 

کند و این اتفاقی است که نباید بیفتد.
 ترجمه کتاب کار آسانی نیست. این را در جایگاه کسی که در کنار کار پژوهشی و   �

اجرائی-فنی، چندین سال است به ترجمه هم می پردازم با خیال آسوده و قطعیت 
می توانم بگویم که یکی از پرظرافت ترین کارهاست. برای ما از دشواری های ترجمه 
از عربی به فارســی بگویید و از خط قرمزهایی که بی شک در حوزه  کاری شما بسیار 

پررنگ است.
کار مترجم نورتابانیدن به کلمات اســت، یک هنر ظریف و نادر. برای رسیدن به 
یک ترجمه خوب و به ویژه رمان اول باید با متن ارتباط قلبی و عاشقانه ای را برقرار 
کرد. تا زمانی که نتوانی با رمان موردنظر چنین رابطه ای داشــته باشــی به شکلی 
شایسته از عهده کار برنخواهی آمد. باید این حقیقت درک شود که تک تک واژه های 
یک رمان جان  دارند تا چه رســد به تک گویی ها که جان مایه کار محسوب می شوند 
و پیام نویسنده به خواننده همان اســت. باید کشف لحن به درستی صورت بگیرد. 
آن  وقت اســت که دشواری هایش هم برایت شیرین و دلپسند خواهد بود. من خط 
قرمزی در ترجمه نمی بینم مگر آنکه بحث ممیزی را مورد اشاره قرار بدهم که گاه 
و حتی بیش از گاه به کار لطمه می زند و اما اگر بخواهید بگویم بهترین ترجمه کدام 
اســت خواهم گفت آن ترجمه ای که مطلقا ردپایی از ترجمه در آن یافت نشود و 
وقتی خواننده آن را می خواند حس کند این نویســنده  است که با او به زبان فارسی 
حرف می زند، درســت مثل زنده یاد چنگیز جلیلوند که به جای پائول نیومن و استاد 
ایــرج ناظریان که به جای آنتونی کوئین حــرف می زدند، طوری که بینندگان به این 
نقطه از باور رســیده بودند که آن هنرپیشــگان آمریکایی چقدر فارسی را سلیس و 
روان صحبت می کنند. ترجمه خوب هم همین اســت و باید این گونه باشد. ترجمه 
خوب باید حاوی جملات روان باشــد که هرکس آن را به دست می گیرد در همان 
بار اول بتواند آن را با صدای بلند بخواند و بفهمد. مجبور نباشد برای درک معنای 
یــک جمله آن را دوباره و ســه باره بخواند، این کار یک جــور ایجاد مزاحمت برای 

خوانندگان محسوب می شود.
 تمام مترجمانی که شــما از آنان کتاب ترجمه کرده اید در آســمان نویسندگان   �

عرب زبان ستارگان درخشانی هستند؛ اما دوست دارم یوسف زیدان را درخشان ترین 
ســتاره در میان ستارگانی که شما آثارشان را به فارسی برگردانده اید، بنامم. پیش از 
ورود به موضوع سه کتابی که محور این گفت وگو است، برای خوانندگان ما از یوسف 

زیدان بگویید. از آشــنایی تان و از کارهایش و نیز از چرایی علاقه مندی ایشــان به 
نوشتن از دانشمندان در دوره  اسلامی.

بله جناب دکتر یوســف زیدان به عنوان یک نسخه شــناس، زبان شناس، مورخ و 
یک نو اندیش دینی از جایگاه والایی برخوردارند و یکی از ستارگان درخشان آسمان 
تمدن و ادبیات به شمار می روند. داستان آشنایی من با دکتر یوسف زیدان به ترجمه 
رمان عزازیل باز می گردد. ترجمه که تمام شد از من خواست یک نسخه به دستشان 
برســانم که این کار را هم کردم. وقتی آن را به خانم دکتر ریم   ابوالخیر اســتاد زبان 
فارسی در دانشگاه عین الشمس داده بود تا بررسی اش کند، گفته بود: «ترجمه کاملا 
خوبی اســت و اصل امانت در آن به شــکلی دقیق رعایت شده. طوری که پنداری 

شما به زبان فارسی حرف زده اید». حتی در یکی از مقالاتی 
که یکی از نویســندگان جهان عرب یعنــی آقای «ابراهیم  
نصراالله» نوشته بودند، صراحتا گفته بودند: «کسی که قادر 
به ترجمه رمانی مثل عزازیل باشــد، قطعــا مترجم توانا و 
قابل  اعتمادی است». این شد که به من پیشنهاد کردند دیگر 
کارهایشــان را هم ترجمه کنم. محصول آن پیشــنهاد هم 
«بندی قلعه بیداد» و «ابن نفیس و نسخه نویس» است. اما 
اینکه چرا به نگارش رمان هایی درخصوص زندگی، افکار و 
اندیشــه های بزرگانی چون ابن سینا و ابن هیثم و ابن نفیس 
تمایل دارند، کاملا روشــن است چون قصد دارند از زندگی 
آن بزرگان و افکارشان غبارروبی کنند تا با پی بردن به چنان 

حقایقی بدانیم از چه گنجینه هایی برخورداریم.
 برای خوانندگان صفحه علم بسیار کنجکاوانه است که   �

بدانند شما با اشراف و دانشی که به زبان عربی و نگاه آنان 
دارید،  تعریف تان  از آنچه «علم اســلامی» و به باور من «علم در دوره اســلامی» 
چیســت؟ دلایل رشــد و افول آن را به طور کلی در جهان اسلامی و به طور ویژه در 

ایران چه می دانید؟
علم اســلامی یا همان دانش برآمده از تمدن در یک  کلام قندیلی است همیشه 
فروزان در سر راه اندیشمندان و آنانی که طالب تفکرند.  مسلما هیچ. وقتی ابن سینا 
را بــه زندان می اندازند و تکفیرش می کننــد. وقتی آنچنان عرصه را بر ابن هیثم تنگ 
می گیرند که ناگزیر شود برای نجات دادن جانش خود را به دیوانگی بزند یا دانشمندان 
را می سوزانند و به توبه می اندازند، این مقوله با تعالیم کدام دین منطبق است؟ کدام 
شــریعت الهی چنین مواردی را روا دانســته؟ یقینا هیچ کدام. شما نگاه کنید در اروپا 
یکی از بزرگ ترین موسیقی دانان یعنی یوهان سباستیان باخ از کلیسا بیرون آمد. عمده 
فلاسفه جهان اسلام و حتی گروهی از پزشکان و نامداران در گام نخست تحصیلات 
خــود ابتدا فقــه و اصول و قرآن و شــریعت خواندند و بعد به فلســفه، پزشــکی، 
ریاضیات، نجوم و فیزیک و شــیمی روی آوردند. دانشمندانی نظیر ابن  رشد، ابن  هیثم، 
ابن  ســینا و ابن نفیس از این مقوله اند. پس پیداســت دین در ماهیت خود دانش پرور 
و فرزانه ســاز است و نه دشمن آن. ابن رشــد که کاشف واکسن آبله بود، یا ابن نفیس 
که کاشــف دســتگاه گردش خون ریوی، یا همین ابن هیثم مخترع عدسی که از او به 
عنوان پدر دانش فیزیک اپتیکال یاد می کنند و کتاب ســترگ المناظرش هنوز هم در 

میان فیزیک دانان از جایگاه والا و اهمیتی ویژه ای برخوردار اســت، همه نمونه هایی 
روشن برای اثبات این مدعاست. ابن  هیثم اولین کسی بود که ثابت کرد نور از اشیا به 
چشم می تابد حال آنکه تا پیش از آن همه گمان می کردند برعکس آن صادق است. 
ایــن بزرگانی که نام بردم در گام اول در مســجد و مکتب فقها تربیت شــدند که اگر 
کتاب سوزی و تبعید و به زندان انداختن از منظر فقه در تمدن اسلام و شریعت مسیح 
در اروپا روا و جایز بود، این دو مکتب بزرگ دینی چنین دســت پرورده هایی نداشتند و 
یقینا خودشان در صف اول مخالفان با چنان دانش هایی قرار می گرفتند و طلایه دارش 
می شــدند ولی می بینید که این گونه نیســت! پس حکومت های ایدئولوژیک خلفا و 
وُلات [جمــع والی] را به گردن دین نبایــد انداخت بلکه حکومت آنها برآمده از یک 
مکتب فکری من درآوردی است که هیچ قرابتی با دین ندارد 
که اگر می داشت، دست به چنان کارهایی آلوده نمی کردند و 
همگی را حرام می دانستند ولی می بینید که نداشتند و عمل 

هم کردند.
 برای ما بگویید که جان کلام کتاب «بندی قلعه بیداد»   �

چیست و روایت چه برهه سیاسی از ایران و چه مقطعی از 
زندگی ابن سیناست؟

جان مایه ایــن رمان در یکی از تک گویی های نویســنده 
نهفته که می گوید: تا زمانی کــه کاغذ و قلم و دوات چون 
یاورانی بی غش در کنارم هســتند و می توانم بنویســم من 
اینجا یک زندانی نیســتم. از طرفی چه درصدد انکار برآیم 
و چه قبول داشــته باشم، من اینجا یک زندانی ام، در حبس 
روزگار می گذرانم و تنها سلاحی که در دست دارم شکیبایی 
و اندیشه اســت. باید به شکیب باشم تا ابرهای تیره دوران 
حبس را از آســمان زندگانی ام بتارانم... عصاره ای سرشــار از عشق، ایمان، دانش، 
پایداری، مردانگی و احســاس مســئولیت در برابر جامعه بشــری که می گوید یک 
فرزانه و اندیشمند به خود تعلق ندارد بلکه متعلق به جهان بشریت است چراکه 

خود چکیده ای است از خرد ناب بشری که آدمیت با آن آغاز می شود.
 تصویری که از ابن سینا در «بندی قلعه بیداد» ارائه  شده، چه تفاوت و تمایزی با   �

تصویر کلاسیک و مرسوم ابن سینا در ایران دارد؟
آن تصویر همان اســت که نوالیس در «الشــذرات» می گوید: رمان ها برآمده از 
ناگفته های تاریخ اند. همان اســت که مولانا می گوید قصه هــا دوای دردها و مایه 
راحتی روح هاســت. همان اســت که راســل در «درک تاریخ» می گوید که رمان ها 

سرشار از حقایق ناگفته و گمشده ای است که انسان از پی شان می گردد.
 درس هایی که دانشــوران امــروز ایران، از پزشــکان و داروســازان گرفته تا   �

فیزیک دانان و مهندسان، از روایت کتاب «بندی قلعه بیداد» می گیرند، چیست؟
پاسخ به این ســؤال یعنی کل داستان را تعریف کنم. اجازه بدهید فقط با دادن 
یک اســم رمز خوانندگان علاقه مند و کنجکاو با خواندن داستان، خود از پی پاسخ 
به این ســؤال برآیند. در این کتاب با اندیشه های بزرگانی چون جالینوس، افلاطون، 
ارســطو و آثار سرشار از حکمت و خرد بوعلی و علی الخصوص داستان رمزی اش 
حی بن یقظان به زبانی بســیار ســاده و نزدیک به ذهن در قالب قصه آشنا خواهند 

شــد و روش تفکــر را خواهند آموخت؛ همان چیزی که بــرای زندگی به آن نیازی 
مبرم داریم.

 ابن  هیثم در جهان دانش نامی پربســامد اســت. کمتر کتابی در نورشناخت و   �
به ویژه تاریــخ آن و حتی تاریخ فیزیک می توان یافت که نامــی از ابن هیثم در آن 
نباشــد؛ اما در ایران آن چنان  که باید او را نمی شناسند. پیش از پرسش درباره  کتاب 

«حاکم و دیوانه» برای آشنایی خوانندگان از ابن  هیثم و زندگی و زمانه اش بگویید.
دقیقا یکی از مشــکلات بزرگ ما هم همین اســت که نســبت به داشــته های 
خــود بی اطلاع  هســتیم. گنجینه هایــی داریم کــه در اثر همیــن بی توجهی ها و 
سیاســت زدگی های بی ســروته کوچک ترین توجهی به آنان نداریم و غربیان از این 

غفلت ما بــه عنوان یک فرصت طلایی اســتفاده کرده اند 
و همــه را به چپاول برده اند. به  عنوان  مثال صنایع فشــل 
اتومبیل ســازی این را بعینه ثابت کــرد. تنها چیزی که ما را 
«ما» می کند، طــوری که در عرصه جهانی هیچ کس یارای 
مقابله با ما را نداشته باشد، همین فرهنگ، تمدن و سوابق 
علمی مان است که یا به آن بی توجهیم یا در پاره ای از موارد 
پا را فراتر گذاشــته و با تاریخ زدایی دست به خود زنی های 
غیرقابل  تحملــی زده ایم. عــده ای بی آنکــه کوچک ترین 
اطلاعاتی در عرصه تاریخ فرهنگ و تمدن ما داشته باشند، 
ســعی دارند ثابت کنند در ایران قبل از اســلام هیچ خبری 
نبوده. باید بگویم برعکس خیلی خبرها بوده، نمونه بارزش 
کوروش کبیر و منشــور جهانی حقوق بشــر. این کم چیزی 
نیست. همان عده نســبت به تاریخ ایران پس از اسلام هم 
بی بهره و ناتوان اند. نه از ابن  ســینا چیــزی می دانند، نه از 

ابن هیثم که پدر فیزیک اپتیکال اســت و نه از هم ردیفان شــان. نه ســعدی را درک 
می کنند و نه فهمی از مولانا دارند تا چه رسد به نهج البلاغه. برای همین است که 
ما درمانده ایم. این رمان ها هســتند که پنجره ها را می گشــایند و به ما می گویند که 
هستیم و در کجای این گوی گران قدر قرار داریم و قدر و منزلت مان تا چه حد است.

 یوســف زیدان با ترجمه شــیرین شــما،  در کتاب حاکم و دیوانه ســه فضا را   �
هم زمان به تصویر  می کشد: یکی دختر و پســری دلداده، دیگری حاکم به امراالله  و 
آخری ابن هیثم. برای ما کمی از این ســه فضا بگوییــد و اینکه ابن هیثم در کارهای 

پژوهشی اش با چه مشکلات و ناهمواری هایی روبه رو بوده است؟
ابتدا باید بگویم یوســف زیدان این رمان را با الهام از یک نســخه خطی بســیار 
قدیمی نوشــته و در بسیاری از موارد عین نگاشــته های موجود در همان نسخه را 
آورده. او قصد دارد ذکر زمانه کج مداری کند که ابن هیثم برای نجات جانش از جور 
خلیفه ناگزیر شد خود را به دیوانگی بزند. دانشمندی هم که از جور زمانه و استبداد 
خلیفه ناگزیر به انجام چنین کاری شــود، خود پیداســت که با بزرگ ترین چالش ها 
رودررو بوده. خلیفه ای که مدام درصدد آن بود تا کسی شود که نمی توانست باشد 
و غافل بود از آنچه داشــت و می توانست بسازد. خلیفه ای که از قلم گریخت و به 
شمشیر پناه آورد و نهایتا سر به نیست شد؛ مثل خیلی از دیگر خلفا که نیست شدند 
و رد پایی از آنها در تاریخ نیست. یوسف زیدان در این کتاب قصد رساندن همین پیام 
را به ما دارد که دریابید آنچه را که دارید و می توانید باشــید، و رها کنید آنچه را که 
ندارید و هرگز به دســت نخواهید آورد. یوسف زیدان در این کتاب می گوید تمدن با 
داشــته ها شکل می گیرد و ساخته می شود، نه با رؤیاها و ماجراجویی ها. اینها همه 
عبرت هایی اســت که باید از زبان عموی پیرمان، تاریخ بشــنویم که نمی شنویم؛ یا 
نمی خواهیم  بشنویم. یوسف زیدان در این رمان به ما می گوید  این علما هیچ وقت با 
سلطه ها نبودند، بلکه بر سلطه ها بودند. آنها از میان مردم برآمدند، با مردم بودند 
و تــا آخر عمر هم مردمی ماندند. آنها در این صدد نبودند که دانش برایشــان نام 
و نان بیاورد و حتی در مســیری ره پوییدند که نام شــان را و حتی نان شان را در گرو 
ایمان و علم شان قرار دادند. آنان مصداق همان کلام علی نماد خرد ناب بشری اند 
که فرمود: «نعم الأمرا علی باب العلما و بئس العلما علی باب الأمرا»؛ «چه نیکو 
امیرانی اند آنان که در مقابل فرزانگان و بخردان مردم زانو می زنند و چه فرومایگان 

دانشی مرد نمایانی اند که در مقابل امرا زانو می زنند ».
 باز پرسش دیگری که پیش روی ماست تمایز میان ابن هیثم روایت یوسف زیدان   �

با ابن هیثم روایت های رسمی و کلاسیک است. این تفاوت ها و تمایزهای چیست؟
فکر می کنم در سؤال پیشین به این پرسش نیز پاسخ دادم؛ آنجا که به گفته های 
راسل و نوالیس اشــاره کردم. تفاوت رمان با کتب تاریخی در همین است که رمان 
سرشــار از حقایق گم شــده ای اســت که مردم از پی اش می گردند؛ رمان برآمده از 

ناگفته های تاریخ است.
 در میان پزشــکان جهان اسلام، چرا یوســف زیدان سراغ علاءالدین  بن  نفیس   �

رفت؟ اگر بخواهید علاءالدین را با پزشکان همتای غربی خودش در آن زمان مقایسه 
کنید، برتری های کار دانشی و درمانی او چه بوده است؟

ابتدا باید عرض کنم که حضرت علاء الدین  بن  نفیس هم فقیه بود، هم فیلسوف 
و هم پزشــک و تحصیلات خود را با فقه شــروع کرد و بعد به پزشــکی روی آورد. 
نکته قابل  توجه در مورد سرآمدان علم طبابت در تمدن اسلام این است که عمده 
آنها فقیه و فیلســوف بودند که در این میان ابن طفیل، ابن ســینا، ابن رشــد و همین 
ابن نفیــس قابل  ذکرند. در زمانه ای که اینهــا زندگی می کردند، یعنی قرون چهارم، 
ششــم و هفتم، جهان اروپایی اصلا شــخصیت قابل  ملاحظه ای نداشت که بتواند 
در مقابل اینها قد علم کند. شما تصورش را بکنید که کاشف دستگاه گردش خون 
ریوی ابن نفیس بوده. اولین کســی که جراحی آب مرواریــد را انجام داده، آن هم با 
یک روش بدیع، ابن نفیس بوده. حالا ویلیام  هاروی که ادعا می کنند کاشف دستگاه 
گردش خون ریوی اســت در چه قرنی زندگی می کرده و چقدر با ابن نفیس فاصله 
داشته؟ ابن رشدی که کاشف واکسن آبله بوده در چه قرنی زندگی می کرده و ادوارد  
جنری که ادعا می کنند واکسن آبله از کشفیات او است در چه قرنی می زیسته؟ در 
دوران آنها کلیسای ارتدوکس با آن قانون ایمان قدیمی می گفتند تنها پزشک روی 
زمین، عیسای ناصری اســت و بقیه حق طبابت ندارند. همین کلیسای کاتولیک تا 
قرن هجدهــم رمان را در ردیف کتب ممنوعه قرار داده بــود. با در نظر گرفتن این 
حقایق مســلم غرب در مقابل آن بزرگان حرفی هم برای گفتن داشته ؟ این سازمان 
نظام پزشــکی و به  قول  معروف برد ناســیونالی که امروزه در عالم پزشکی شهرت 
جهانی دارد از ابداعات پزشکان قرن سوم و چهارم تمدن اسلام است که رد پایش 
را می توان در بیمارستان نوری دمشق و بیمارستان منصوری قاهره از زمان ابن دخوار 
و سدید دمیاطی و ابو سهل مسیحی پیدا کرد. این حقیقت در همین کتاب ابن نفیس 

و نسخه نویس آمده.
 چه شباهت ها و تفاوت هایی میان ابن سینا و ابن نفیس دیده می شود؟  �

ابن نفیس در عرصه پزشــکی خود را از شــاگردان محضر ابن سینا می دانست و 
همواره به دانشــجویان علم طبابت توصیه می کرد اگر می خواهند پزشــک قابلی 
بشوند، باید «قانون» را بخوانند که بدون آن نمی توانند از عهده کار به شکلی شایسته  
بر بیایند. ولی در عرصه فلســفه با بســیاری از نظراتش مخالف بود؛ ازجمله اینکه 
ابن نفیس به معاد جسمانی اعتقاد داشت حال  آنکه ابن سینا آن را رد می کرد. او در 
رد نظریات فلسفی ابن سینا در رساله حی بن  یقظان، با نام فاضل بن  ناطق نوشت. اما 
هیچ وقت به ابن سینا، به رغم اختلاف اندیشه های فلسفی که با او داشت، بی احترامی 
نکرد و حتی اگر در مجلســی می نشست که ابن سینا را مورد هجو یا بی حرمتی قرار 

می دادند -که دست به چنان کاری هم زدند- او مجلس را ترک می کرد.
 آیا یوســف زیدان کتاب های دیگری هم درباره زندگی دانشمندان با همین فرم   �

روایی دارد؟ آنها درباره چه کسانی هستند؟
تا آنجایی که من می دانم و البته ارتباطات نزدیکی هم با ایشان دارم، غیر از این 
ســه گانه ای که خلق کردند و ترجمه شد درباره دانشــمند دیگری تابه حال رمانی 
ننوشــته اند. اما در یکی از گفت وگوهایی که با ایشان داشتم خواهش کردم درباره 

ابن رشد و یا فارابی رمانی بنویسند.
 خواندن این سه کتاب برای جامعه  امروز ایران چه پیام و درسی دارد؟  �

نــه درس و پیــام، که درس ها و پیام هــا دارد. به عقیده من یکــی از بزرگ ترین 
درس هایی که از این رمان های ســه گانه می آموزیم آن است که می فهمیم «ما نیز 
مردمی بودیم» و باید به همان برگردیم. این ســه رمان به ما می گویند دانشمندان 
همواره مقابل زهد ریایی و تعصب می ایســتادند. به مــا می گویند تعصب در کل 

زیان آور است، اما تعصب عاری از فهم، یک فاجعه.
 چه شده است که به ترجمه از عربی علاقه مند شده اید و آن را انتخاب کردید؟  �

اینکه چرا زبان عربی را انتخاب کرده ام باید بگویم صاحبان اندیشه در کشورهای 
عربی مشــترکات فرهنگی، مذهبی و اجتماعی زیادی با ما 
دارند و دریغ است همسایگانی که تا این حد به ما نزدیک اند 
و از فصول مشــترک بســیاری هم برخورداریم، فکرشان  و 
محصول اندیشه شان را در انزوا نگه  داریم. آن هم به  صرف 
اینکه مثلا مشتری زیادی در مقایسه با آثار آمریکای لاتین یا 
اروپا و روسیه ندارند، بله این حرف درست است ولی سدی 
نیســت که نتوان از آن عبور کرد. البته حضرت اســتاد دکتر 
سید میرجلال الدین کزازی هم در مقاله شیوای خود به این 
موضوع اشاره کرده اند که بی گمان بر تعداد این خوانندگان 
افزوده خواهد شــد. در عمل هم بخواهیــم ارزیابی کنیم 
باید عرض کنم بســیاری از کارهایی که من ترجمه کرده ام 
حتی به چاپ پنجم هم رســیده و این خود نشــان از اقبال 
امیدوارکننــده خوانندگان ایرانی بــه رمان های عربی دارد. 
من در بســیاری از موارد و علی الخصوص در رمان هایی که 
توسط نویسندگان مصری نظیر دکتر یوســف زیدان و منصوره عزالدین نوشته شده، 
علاوه بر تک واژه های پارســی، حتی به ضرب المثل هــای رایج در زبان خودمان هم 
برخورده ام که  میان مصریــان رواج دارد. ضمن اینکه حال وهوای رمان های آنها با 
فرهنگ و ســنن ما شــباهت های زیبایی دارد. به  عنوان  مثال از کتاب  «بندیِ قلعه 
بیداد» اثر یوسف زیدان یاد می کنم که این کتاب در دو نوبت و در مجموع با تیراژ دو 
هزار نســخه توسط انتشارات نیلوفر چاپ و به بازار عرضه شد. درباره کتاب «پست 
 شبانه» هم که توسط خانم هدی برکات نوشته  شده، وضع به همین شکل است که 
به چاپ چهارم هم رســیده. خود خانم هدی برکات یک  بار به من گفت اجدادشان 
ایرانی بوده اند. حتی به من گفت یکی از چیزهایی که من را خیلی خوشحال می کند 
و به آن افتخار هم می کنم این است که خیلی ها در برخورد اول که مرا می بینند با 
من فارســی حرف می زنند؛ چون فکر می کنند ایرانی هستم و چقدر از این موضوع 

به خودم می بالم.
 برای پرســش پایانی این گفت وگوی شیرین، از کتاب هایی که در دست ترجمه   �

دارید بگویید و نیز آنچه دوست دارید نسل جوان ایران از زبان و دل شما بشنوند.
من در حال حاضر مشغول ترجمه رمانی درباره زندگی، آثار و اندیشه های «ابن رشد» 
اندلسی هســتم که عن قریب هم به پایان می رســد. این کتاب نیز که توسط ابراهیم  
فَرَغلی که اصالتا مصری است نوشته شده و به راهنمایی دکتر یوسف زیدان آن را در 
دســت گرفتم، رمانی است بسیار جذاب درباره زندگی و افکار آن بزرگ مرد. کسی که 
بــرای اولین بار اعلام کرد زنان جامعه نیز به اندازه مردان حق حضور در صحنه های 
اجتماعی را دارند. بزرگ مردی که برای اولین بار بانوان را به محضر درس های خود در 
عرصه فقه، فلسفه و پزشکی پذیرفت و بد نیست  بدانید یکی از دانشجویان او در رشته 
پزشکی دختری یهودی بود از اهالی اندلس. ابن رشد به  عنوان یک نو اندیش دینی و 
یک پزشک حاذق و فقیهی جان پاک، در زمانه خود تأثیرات بسیاری در جامعه گذاشت 
و هرگز هم تســلیم نشــد. کســی بود که همواره در  برابر فقهای جاه طلب و وعاظ 
شحنه شــناس می ایســتاد و از حق کوتاه نمی آمد. او اولین کسی است که به  عنوان 
قاضی القضات قرطبه اعلام کرد زنان نیز از حق قضاوت برخوردارند و حتی می توانند 
حاکم شهری یا منطقه ای شوند. به برکت وجود او گروهی از زنان فیلسوف، پزشک و 
اهل فقه در اندلس آن زمان تربیت شــدند که یکی از آنها «لُبنای قرطبی» بود. نکته 
ظریف درباره این رمان این اســت که گذشته را به زمان حال پیوند داده و قهرمان این 
داستان، یک زن از استادان دانشگاه اسپانیاست که درباره ابن رشد تحقیقات وسیعی 
دارد. نکته دیگر این داستان واکاوی ریشه های تندروی از زمان ابن رشد بوده که آن را 
با دوران معاصر و تندروی هایی که می بینیم  مقایسه کرده است. امیدوارم این ترجمه 

تا روزهای آینده به پایان برسد و به بازار عرضه شود.
و اما سخن پایانی ام به خوانندگان: اگر می خواهید هیچ استعمارگری بر گرده تان 

سوار نشود، سه کار انجام بدهید: «بخوانید و بخوانید و بخوانید ».
بهروزی بهره تان باد. با تشکر از مسئولان روزنامه پراشراقِ «شرق»

نشسته بر شاخسار 
دانش و ادبیات

گفت وگو با «سیدحمیدرضا مهاجرانی» 
در مورد آثار و سه کتابش درباره سه داستان از زندگی دانشوران

گفت وگویی کــه پیش روی خوانندگان گرامــی صفحه علم روزنامه 
«شرق» قرار می گیرد، با یکی از خوش ذوق ترین مترجمان کشورمان 
و به بهانه چاپ ســه کتاب درخشــان بــا ترجمه ایشــان درباره 
دانشــمندان سده های نخســت و شــکوفای تمدن ایران و اسلام 
انجام شده. «ســید حمیدرضا مهاجرانی» از مترجمان پرتلاشی است 
که در کارنامه کاری اش علاوه بر ده ها مقاله پژوهشــی ارائه شده در 
داخل و خارج از کشــور بالغ  بر ۳۴ کتــاب خواندنی دارد که تاکنون 

۲۷ عنوانش به چاپ رســیده و بقیه زیر چاپ هستند و البته کارهای دیگری هم در 
دست ترجمه دارند. به خاطر این تلاش وافر از سوی کانون نویسندگان جهان عرب 
به او لقب «حمید پاشــا» داده اند و نیز در ســال ۲۰۲۳ برنده مترجم برتر خاورمیانه 

از ســوی بیت الحکمه عراق شــده اند. اما محور اصلی این گفت وگو 
ســه کتاب ایشان است: «بندی قلعه بیداد»، «حاکم و دیوانه» هر دو 
انتشــارات نیلوفر و «ابن نفیس و نســخه نویس» از انتشارات روزنه. 
تمام کتاب هایی که سید حمیدرضا مهاجرانی از ادبیات عربی ترجمه 
کرده، خواندنی اســت و همین امروز که مشغول نوشتن این کلمات 
هســتم، خواندن کتاب «خیال حلاج» ایشــان از انتشــارات ثالث 
را آغازیده ام؛ اما ســه کتابی که بالاتر نام بردم، برای آن دســته از 
خوانندگانی که در اقیانوس دانش غواصی می کنند، رنگ و بوی دیگری دارد. در این 
گفت وگو نخست درباره  موضوع های کلی از ایشان پرسش هایی پرسیده ام و سپس 

به واکاوی آن سه کتاب پرداخته ایم.

حسن فتاحی

علی طهاییمهدی زارع
عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی
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